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سفرنامه کابل- قسمت آخر

برف زیادی اســت. بیشــتر از برف، سرماست که تا 
مغز استخوان هم نفوذ می کند. از دهان ها بخار بیرون 
می آید. در هر شب نشینی که می رویم، دوستان جدیدی 
پیدا می کنیم و آنها با مهربانی ما را به خانه شان دعوت 
می کنند. امشــب خانه خانم نرگس جان هســتیم که 
به تازگــی از مقام وزارت معادن اســتعفا داده اســت. 
زنی نازنین و بی اندازه مهربان. خانه ای بسیار بزرگ که 
یک شــبه قصر به نظر می رسد؛ تزیین شده از چوب های 
بســیار. مقابل در اتومبیل ها ردیف ایســتاده اند. اغلب 
ماشین ها آمریکایی و شاسی بلند هستند. در تمام مدت 
هیــچ راننده ای حق ندارد اتومبیــل را ترک کند و همه 
رانندگان موظف به حضور در خودرو هســتند. فقط به 
دلیل مسائل امنیتی؛ چون چسبکی اینجا فراوان است. 
فراوان و ارزان. یک جور بمب مغناطیســی که به بدنه 
ماشین چســبانده می شــود و در یک چشم به هم زدن 
ماشــین و آدم هایی که داخل آن نشســته اند، می روند 
روی هــوا. راننده هــا در کابل باید تمام حواس شــان 
را جمع کنند که کســی یواشــکی چســبکی به ماشین 
نچسباند. ورودی خانه خانم نرگس یک عالم قوماندان 
ایســتاده اســت. با وجود جدایــی از کابینــه او هنوز 
شخصیت مهم و شناخته شده ای در جامعه افغانستان 
اســت و در خانــه اش محافــظ دارد. وارد حیاط خانه 
هم که می شــویم، پنج ماشــین بزرگ پشــت سر هم 
پــارک کرده اند. وارد خانه ای شــبیه یــک قصر چوبی 
می شــویم. اینجا مثل ایران نیســت که آدم ها زمستان 
و تابستان با تاپ و تی شــرت بگردند. همه لباس گرم، 
پلیور و کاپشــن به تن دارند؛ چون در افغانستان انرژی 
بســیار گران اســت. حالا از جمع ها آدم های بیشــتری 
را می شناســیم. چهره هایــی که دیگر با هم دوســت 

شــده ایم. با هم در میهمانی ها معاشرت کرده ایم، گپ 
زده ایم و هر بار زنانی هســتند که تلاش های شان برای 
جامعه افغانســتان تأثیرگذار بوده و من این شــانس را 
پیدا کرده ام که آنان را از نزدیک ببینم و با آنها دوســتی 
کنم. مثل مســعوده جان از بانک جهانی یا خانم دکتر 
نیلوفر ابراهیمی پزشــک و از نمایندگان مجلس. یا دو 
خانمی که همسران شان سفیر هستند و من تشویق شان 
می کنم خاطرات خود را بنویســند. موسیقی و آواز پای 
ثابت تمام نشست هاســت به شرط نبودن دوربین. من 
دیر متوجه شدم کسانی که در این میهمانی ها ملاقات 
می کنیم، شــخصیت های شناخته شده هستند و محفل 
خصوصی اســت و نباید فیلم گرفت. درست مثل آنکه 
از یک میهمانی خودمانی که فقط وزرای کابینه باشند، 
بخواهی لایو اینستاگرام بروی! در کنار خانم ها و آقایان 
خوش صــدا و نوازنــده، در گروه ما نیز دُر درخشــانی 
وجود داشــت به نام سید افشین هاشمی مرغزار، بازیگر 
و فیلم ســازی که صدای خوبی داشــت و ما با افتخار 
از او می خواســتیم کــه بخواند تا خلاصه از دوســتان 
افغانســتانی خود عقــب نمانیم که البتــه آواز اصیل 
ایرانی کجا و موســیقی افغانستانی که بیشترش هندی 
قاطی اش دارد، کجا. و غذا، غذاهای خیلی خوشــمزه 
که پایان بندی درخشــان میهمانی هاست. غذاهایی که 
می تواند یک شبه دو، ســه کیلویی شما را چاق تر کند؛ 
اما چای ســبز چربی ســوز در هر میهمانی به شــکل 

معجزه آسایی نجات بخش است.
تقریبا با تمام افغانســتانی ها در هر کجا که صحبت 
می کنــم، تجربه زندگی در ایران دارند. به ویژه آقایان که 
بیشتر به واسطه جنگ و شرایط اقتصادی ناچار بوده اند 
ســال ها دور از وطن و ایران زندگی کننــد. می دانم که 
خاطرات بدشان بیشتر از خاطرات خوب شان است؛ اما 
هیچ کس هیچ کس، حتی یک نفر هم نیست که بخواهد 
راجع به خاطرات بدش حرف بزند. همین که می گویی 
ایرانی هســتی یا آنها می فهمند ایرانی هستی، با چنان 
محبتــی برخورد می کنند، انگار قــوم و خویش خود را 

دیده اند و همین من را بیشــتر شــرمنده می کند؛ چون 
بارها و بارها در شهرهای مختلف کشور خودمان شاهد 
رنج و تبعیض و سختی میان خانواده های اتباع بوده ام 
و در جاهایی حتی به شــدت احساس کرده ام که چقدر 
خودخواه هســتیم و چطور همه اتبــاع را با یک چوب 
می رانیم. و خوب و بد را می گذاریم که با هم بســوزند. 
درســت مثل نگاه حقارت باری که در ژاپــن به ایرانیان 
می شــد، در ســال هایی که تب مهاجرت و کار در ژاپن 
داغ بود. این در حالی اســت که در بین تمام سفرهایی 
که تا به حال رفته ام، افغانســتان اولین کشــوری بود که 
احســاس غریبه بودن نداشــتم. نیاز به مترجم جیبی و 
واقعی نداشتم. کوچه و خیابان و آدم ها برایم آشنا بودند. 
انگار مثلا در ســمت خراسان ها هستیم؛ مثلا بجنورد یا 
بیرجند. حتی جنس فقر و حاشیه نشــینی بافتش شبیه 
به ایران خودمان است. زبان هم را می فهمیم. پوشش 
و نوع نگاه یک جامعه سنتی. حالا دیگر افغانستان برای 
من در یک خبر خلاصه نمی شــود. وقتی انفجاری رخ 
می دهد، وقتی کســانی کشته می شــوند، وقتی اتفاقی 
می افتد، من با پریشانی تمام به دوستانم در افغانستان 
تلفن می کنم. حال شــان را می پرسم و می گویم چقدر 
از خبرهــا نگران می شــوم. حالا افغانســتان برای من 
یعنی رؤیا ســادات، عزیز دلدار، مژگان و ســیما و خانم 
نرگس. بیژن سیامک و محال که ممکن است هر لحظه 
عروسی شان باشد و من باید به فکر لباس مناسب و کادو 
باشم؛ یعنی بچه های کارگاه قصه نویسی و ساخت فیلم 
مســتند که با چه علاقه ای دوره هــا را با هم گذراندیم؛ 
یعنــی موفقیت های صحرا کریمــی. یعنی زنگ زدن و 
حال ننه جانش را پرسیدن که در اینستاگرامش نوشته 
بود که حالش خوب نیســت. یعنی فراخوان دادن برای 
جمع کردن کتاب های سینمایی و تئاتر و موسیقی برای 
دانشکده هنرهای زیبای کابل. یعنی دلتنگی برای بازار 
مندنی، برای قابلی پلوهای خوشــمزه، بــرای هرات و 
مزار شریف که راکت ها ســفرمان را نیمه کاره گذاشتند. 

یعنی کابل جان عزیز سلامت بمان.

کابل جان عزیز سلامت بمان

تجربه دیگران

درهایي که  باید باز  بشود
به تازگی دفتر کمیســاریای عالی سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان در ایران گزارشــی از فعالیت  های رزما 
غفاری منتشر کرده است. او وقت خود را صرف آموزش 
فوتبال بــه د ختران می کند. در این گزارش آمده اســت: 
رزما غفوری، در کنار زمین فوتبال، سوت به دست ایستاده 
و دریبل زدن دختران جوان افغانستانی را تماشا می کند. 
یکی از آنها با نزدیک شدن به دروازه پا شل می کند، جای 
خــودش را تنظیم می کند و توپ را به تور می چســباند. 
هم تیمی هایش فریاد شادی سر می دهند و رزما در سوت 
می دمد تا پایان مســابقه را اعلام کنــد. دخترها در حال 
جمع کردن وسایل خود هستند که رزما به نیمکت اعضای 
تازه وارد تیم نزدیک می شود. رزما این موفقیت را به آنها 
تبریک می گوید و آنها را تشویق می کند تا در تمرین بعدی 
نیز شرکت کنند و به آرامی درباره زندگی شان با خانواده 
می پرســد. رزما می گوید: «ورزش بهترین روشــی است 
کــه می توانم از طریق آن به کودکان آســیب پذیر کمک 
کنم. بعد از هر تمرین، درباره موضوعات مختلف با آنها 
صحبت می کنم تا بالاخره احساس راحتی کرده و مسائل 
و مشــکلات خانوادگی را با من در میــان بگذارند». این 
دختر ۲۹ ساله فقط یک مربی ورزش نیست، خودش هم 
افغانستانی است. او با تکیه بر دوران سخت کودکی خود 

تلاش می کند تا پناهندگان جوان و اتباع افغانستانی فاقد 
مدرک گروه ســنی ۱۱ تا ۱۵ سال را از کار منصرف کرده و 
به مدرسه بازگرداند. رزما می گوید: «می دیدم که کودکان 
افغانستانی به جای بازی، کار می کنند. به جای لباس فرم 
مدرسه، لباس کار کهنه می پوشند. لبخند به لب نداشتند. 
از طریق فعالیت های ورزشی، توانستم به بسیاری از این 
کودکان کمک کنــم تا چالش های زندگــی را فراموش 
کنند». رزما و خانواده اش، ۲۳ ســال پیش از افغانستان 
گریختند. رزما پس از سال ها کار در دوران کودکی، پروژه 
ابتکاری جوانان را در ایران و در شهر شیراز در سال ۱۳۹۴ 
به راه انداخت تا به کودکان در معرض خطر کمک کند. 
با کمک کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد در امور 
پناهنــدگان و همتای دولتی این ســازمان در ایران، اداره 
کل امور اتباع و مهاجرین خارجــی، این پروژه هم اکنون 
هر ســاله ۴۰۰ کودک را تحت پوشــش قرار می دهد که 
اکثــر آنها دختــران بازمانده از تحصیل هســتند، آنها از 
طریــق این پروژه وارد فعالیت های ورزشــی و اجتماعی 
شــده، در نهضت سوادآموزی نام نویسی کرده و خدمات 
مشاوره به خانواده هایشان ارائه می شود. با توجه به تأثیر 
فعالیت های این پروژه بر زندگی کودکان افغانستانی در 
شیراز، کمیساریا و اداره اتباع قصد دارند تا این پروژه را به 
سایر اســتان های ایران نیز تعمیم دهند. داوطلبان پروژه 

ابتکاری جوانان – متشکل از اتباع افغانستانی و ایرانی- 
روزانــه به در خانه هــای محله های بــا جمعیت بالای 
پناهنده در شیراز مراجعه کرده و با والدین کودکانی که یا 
هرگز به مدرسه نرفته یا مجبور به ترک تحصیل شده اند، 
صحبت می کنند. رزما و تیمش بــا والدین ارتباط برقرار 
می کنند و از آنها اجازه می گیرند تا فرزندانشــان بتوانند 
در تمرینات ورزشی هفتگی شرکت کنند. والدین با دیدن 
تغییرات مثبت حاصل از فعالیت های ورزشی تحت نظر 
رزما در کودکان، بیشــتر به درخواست او برای فرستادن 
فرزندانشــان به مدرســه توجه می کننــد. او با توجه به 
اینکه بارهــا و بارها در خانه ها به رویش بســته شــده 
می گوید: «تلاش برای متقاعد ســاختن والدینی که بیشتر 
نگران تهیه غذا برای فرزندانشــان هستند تا اینکه اجازه 
دهند فرزندانشــان به مدرسه بروند، کار دشواری است». 
درحالی که هم پســران و هم دختــران اغلب مجبور به 
کار هستند تا به خانواده هایشــان کمک کنند، بسیاری از 
این دختران در جوامع افغانســتانی مجبــور به ازدواج 
زودهنگام نیز می شوند. رزما به دلیل زحمت هایش برای 
کمک به جوانان افغانستانی در ایران، برای دریافت جایزه 
نانسن پناهندگان کمیســاریا برای آسیا انتخاب شد و آن 
را دریافــت کرد؛ یک جایزه پرافتخار برای تقدیر از تمامی 

کسانی که  تلاش های بی حد  و مرز کرده اند. 

 زهرا مشتاق

مغضوبِ محبوب

پس از حدود دو ســال دوری از گزارشگری  �
کــه با حذف برنامــه پر مخاطب ۹۰ از شــبکه 
ســه و ممنوعیت برای عادل فردوســی پور از 
ســوی مدیر شــبکه ســه رقم خورد، صفحه 
فارسی اینســتاگرام AFC تنها ۱۸۰ هزار فالوئر 
داشــت که بــه فاصلــه ۲۴ ســاعت از اعلام 
خبر گزارش فردوســي پور، تعــداد فالوئرهای 
آن بــه دو میلیــون و ۸۰۰ هــزار فالوئر رســید. 
اضافه شــدن این حجم وسیع فالوئر به صفحه 
فارســی AFC، خود گویای همه چیز است؛ اما 
جالب تریــن بخش در این زمینه این اســت که 
گزارش لایو عادل فردوســی پور برای AFC در 
روز بازی فینال با ۸۰۹ هزار بیننده پنجمین لایو 
پربیننــده جهان را به خود اختصاص داد که از 
این نظر نکته ای تأمل برانگیز است. فردوسی پور 
گزارش خود را بــا بغضی معنا دار آغاز کرد. او 
این گونه گــزارش خود را آغاز کرد: «ســلام به 
ملت بامعرفت کشــورم، ســلام به ایران عزیز، 

نمی دونید چقدر دلم تنگ شده بود براتون»!
پرسپولیس فینال آسیا را برای دومین بار در 
سه ســال اخیر واگذار کرد؛ اما پیروز این فینال 
عادل فردوسی پور بود که مغضوب شده بود و 
حضورش در قطــر، هم زمان با موافقت نکردن 
AFC بــا حضور میثاقی و تیم اجــرا در برنامه 
فوتبــال برتر کــه در حین پخش بــازی حتی 
نمی توانســتند ناراحتــی خــود را از حضــور 
فردوســی پور پنهان کنند، یک دستاورد برای او 
و مردمی است که با حضور در صفحه فارسی 
AFC واکنش معنا داری به رفتارهای کســانی 
نشــان دادند که به خیال خود می خواستند با 

سیاست حذفی او را به حاشیه برانند. 
علی فروغی، مدیر شبکه سه سیما، ۱۳ آذر 
به فاصله یک ســال ونیم بعــد از تعطیل کردن 
برنامــه ۹۰ در اظهارنظــری کــه در قالب یک 
کلیپ در فضای مجازی بازتاب وسیعی داشت 
و البتــه واکنش های زیــادی را نیز برانگیخت، 
در باره چرایی کنار گذاشــتن عادل فردوسی پور 
این گونــه توضیــح داد: «فردوســی پور از مدار 
خــارج شــد، کنــارش گذاشــتم، محبوبیت و 
تخصص ایشان برای ما پنهان نبود، وقتی ببینید 
بهترین دروازه بان شما دائما در خط دیگری کار 

می کند، یکی دیگر را درون دروازه می گذارید! 
کار داشــت از مــدارش خــارج می شــد و 
مهم ترین بحث این بــود، دیگران هم کارهای 
فردوســی پور را نگاه می کردند و می گفتند اگر 
کســی می تواند به خاطــر محبوبیتش از مدار 
خارج شــود و کســی هم به او چیــزی نگوید، 
پس ما هم می توانیم ایــن کار را انجام دهیم. 
این گونــه اصلا صداوســیما از هم می پاشــید! 
ما ناگزیــر به گرفتن چنیــن تصمیمی بودیم». 
فردوســی پور تنها نمونــه ای از ده ها چهره ای 
است که محبوب مردم است؛ اما مورد غضب 
قرار گرفتــه و محدود و از مدار خارج شــده از 
سوی کسانی تلقی می شــود که از چهره های 
محبوب و تأثیر گذاری شــان در جامعه نگرانند. 
پخــش صدای چهره فاخر و نامدار موســیقی 
ایران محمد رضــا شــجریان در تلویزیونی که 
مخاطبانش با ربنــای او در افطارهای رمضان 
خو گرفته بودند و خسرو آواز ایران لقب گرفته 

بود، ممنوع شده بود.
 حیاتی گوینده اخبار سراســری که ســال ها 
مردم به ســبک گویندگی او علاقه داشــته اند. 
علی دایی آقای گل فوتبال جهان به شــیوه ای 
عجیب در کشــور خود از رســیدن به نیمکت 
تیم ملــی و فعالیت در باشــگاه های ایران در 
هر شــکلی، دور می مانــد و گرفتار محرومیتی 
نانوشته می شود. یکی ممنوع التصویر می شود؛ 
اما کلامش برای مردم آن قدر نافذ اســت که با 
یک تکرار در یک کلیــپ که در فضای مجازی 
منتشر می شــود، چند میلیون رأی را برای یک 

لیست گمنام دست و پا می کند. 
رفتار بــا افراد و چهره هایــی که در حوزه  
کاری خــود بــه موفقیت هایی رســیده  و در 
جامعه «مقبول و محبوب» هســتند، شــاید 
تــا آنجا بــرود که تصویــر و صــدای آنان را 
حــذف کننــد؛ امــا نمی توانند تأثیــر کلام و 
نفوذ عمیق شــان بر جامعه را کم رنگ کنند. 
محبوبیــت و مقبولیت نه خریدنی اســت و 
نه اکتســابی. محبوبیــت و مقبولیــت ذاتی 
اســت و برگرفته از نوع کنش و رفتاری است 
که چهره هــای محبــوب در جامعه به جای 
می گذارنــد و ایــن اثر گذاری اســت که آنان 
را در جامعــه مقبول و محبــوب می کند. در 
صداوسیما برنامه ای طراحی شد که نه جای 
۹۰ را گرفت و نه از محبوبیت فردوســی پور و 
برنامه اش کاست. این برنامه پخش می شود؛ 
امــا نه اثر گــذاری ۹۰ فردوســی پور را دارد و 
نــه بیننــدگان تلویزیونی اش آن قدر هســتند 
که به حســاب بیاید. ما به شــیوه ای عجیب 
با چهره های تأثیر گــذار و گروه های مرجع در 

سطح جامعه مشکل داریم. 
جامعــه مــا به افــرادی که مظلــوم واقع 
می شوند، گرایش پیدا می کند و فرقی ندارد این 
فرد در چه حوزه ای فعالیت می کند؛ خواه یک 
سیاست مدار باشد یا گوینده اخبار یا خواننده و 
موسیقی دان یا گزارشگر و مفسر ورزشی یا یک 

بازیگر سینما و تلویزیون، تقاوتی ندارد. 

روایت

عباس دارایى

آکادمى

 
هر بــار صحبت از واکســن کووید به میــان می آید، 
بلافاصله واکســن داخلی را هم در کنار واکسن خارجی 
مطرح و وعده آن را برای خرمن سال آینده مطرح می کنند. 
بسیار خوب؛ راستی چه کسی می تواند از پیشرفت علمی 
کشورش آن هم  در زمینه ســلامت خوشحال نباشد؟ در 
اینکه تردیدی نیست، اما موضوع اصلی این است که آیا 
مسئولان محترم ما درباره این مسله به خصوص -واکسن 
داخلی کووید- واقعــا لازم نمی دانند قبل از این وعده و 

 وعیدها به چند سؤال اساسی پاسخ دهند؟
- سال هاست هر ســاله وعده هایی چند ماهه درباره 
تولید واکســن آنفلوانزا داده می شــود، اما ســرانجام به 
نتیجه نمی رسد و واکسن آنفلوانزا را وارد می کنند؛ البته 
این صداقت و عدم استفاده از واکسن تحقیق نشده را باید 
سپاس داشــت، اما باید پرسید واقعا تولید واکسن کووید 
نسبت به آنفلوانزا ســهولت بیشتری دارد؟ با این تجربه 
راســتی چه چیزی باعث اطمینان از تولید واکسن کرونا 

شده است؟
- وزارت بهداشــت به عنوان متولی اصلی ســلامت 
در کشــور در ماه های بحران کرونا نشان داد که پایبندی 
تام و تمام به مبانی دانش مدرن و اصول علمی تحقیقات 
ندارد. دستورالعمل طب ســنتی برای کرونا منتشر کرد، 
چهار داروی ســنتی را بدون مراحل تحقیقاتی علمی به 
نحوی تأیید کــرد که صدای معاون تحقیقات خودش را 
هم درآورد و او اســتعفا داد. راستی چگونه می توان به 
تحقیقات دانش بنیان چنین سیســتمی اعتماد کرد؟ آیا 
می تــوان اطمینان کرد جرئت ارائه نتایج منفی را هم در 

آستان افکار عمومی نگران داشته باشد؟
- از آنجــا کــه هنوز به اثبات نرســیده که سیســتم 
ژنتیــک ایرانیان یا اهالی هر کشــور دیگــری در ارتباط با 
بیماری ها و داروها سوای همه مردم دنیا باشد، صنعت 
داروســازی اش هم نمی تواند مخصوص ایرانیان باشد. 
بنابراین اگر می خواهد چنیــن داروی مهمی را در چنین 
برهه حساســی به خورد ایرانیان بدهد، نباید فهرستی از 
ساخت داروهایی که مورد قبول جامعه بین المللی قرار 
گرفته اند و به تأیید سازمان های سلامت کشورهای دیگر 

رسانده شده اند، ارائه دهد؟
- از آنجا که تجربه داروســازی داخل کشــور عمدتا 
بر واردکردن مواد اولیه و مونتاژ دارو یا حداکثر ســاخت 
داروهای شناخته شــده قبلی (عمدتا زمانــی که پروانه 
انحصــاری تولید آنها به پایان می رســد) بوده اســت و 
داروهــای جدید عمدتــا گیاهی و با مطالعــات ناکافی 
به بازار آمده اند. آیا لازم نیســت قبل از پز عالی ســاخت 
واکســن کووید -پُــزی که محققــان را متعهد به نتیجه 
مثبت می کند و هزینه نتیجه منفی را بالاتر می برد- مثل 
همه تحقیقات بــزرگ دنیا چارچوب مطالعــه یا کانال 
دریافت مواد اولیه حداقل بــرای بخش هایی از جامعه 
پزشکی توضیح داده شود؟ همین الان بسیاری از پزشکان 
منتظر نتایج مطالعات مختلف بین المللی ای هستند که 
چارچوب و نحوه انجام آنها از مدت ها پیش اعلام شــده 
است. آیا اطمینان بخشی را نباید از جامعه پزشکی شروع 
کرد؟ تبلیغ بــدون توجیه جامعه پزشــکی چه معنایی 

به جز عوام فریبی دارد؟
- و در پایان بد نیســت به این ســؤال هم پاسخ داده 
شــود که چرا بخش مهمی از کشــورهای دنیا به دنبال 
ساخت واکسن کووید نیستند و سلامت را به صرفه جویی 
اقتصــادی یــا ارتقای غــرور ملــی آن هــم در مهلکه 

خانمان سوزی مثل کووید۱۹ ترجیح می دهند؟

واکسن داخلی کووید
 بابک زمانى

 نورولوژیست

حاشیه نگار

خبر برگــزاری حضوری امتحانات مدرســه در دی 
ماه لرزه بر تن دانش آمــوزان و خانواده ها و حتی خود 
معلمان انداخته. دلیلش هم پرواضح اســت؛ شرایط 
تحصیــل و تدریس از انتهای ســال گذشــته تحصیلی 
تا حالای ســال چنان دچار تغییر و تحول شــده که نه 
معلمان و نه دانش آموزان، درک صحیحی از آن دارند؛ 

یعنی تدریس و تحصیل آنلاین!
تجربه آنلاین شــدن زندگی تا پیش از کرونا بیشــتر 
مختص فان و سرگرمی بود و حالا چند فعالیت بانکی یا 

آژانس گرفتن و سفارش غذا.
اما کرونا همه اســلوب زندگــی را دچار تحول کرد 
و در وهلــه اول، این دانش آمــوزان و مدارس بودند که 
به دلیل حساســیت ابتلا به مرض کرونا قربانی شدند. 
عدم آشــنایی با تدریس آنلاین از یک ســو و عدم تعهد 
دانش آمــوزان به صورت منطقی و عرفی در همه جای 
جهان به درس خواندن از سوی دیگر، وضعیت عجیبی 
را در امــر تحصیل رقــم زده اســت. دانش آموزی که 
پیش تــر به ضرب و زور مدرســه رفتن و محیط ملزم به 
درس خواندن بود حالا باید لمیده در آغوش رختخواب 
سر  کلاس حاضر شود و تعارف که نداریم، چه کسی از 
دل رختخواب کســب علم کرده که حالا دانش آموزان 
چنین کنند؟ اما مســئله اصلی در این موضوع نه اجبار 
اجتناب ناپذیر تغییر تحصیل به آنلاین شدنش که در عدم 
شناخت محصل از درس خواندن است که باعث بحران 
در مسیر درس آموزی شده اســت. اینکه دانش آموزان 
طرز صحیح تحصیــل و درس خواندن را بدون ضرب و 
زورِ محیط مدرســه بلد نیستند. بحرانی که حالا خود را 
بیشتر نشان می دهد وگرنه همیشه و پیش تر نیز به طرق 
مختلف وجود داشــته و زیر سایه مدرسه رفتن گم شده 
اســت و کســی به روی خود نیاورده؛ اما عدم شناخت 

درس آموزی یعنی چه؟
ایــن عبــارت ســاده را از دل معنــای فهــم دقیق 
آموختن باید متوجه شد. بدین  معنا که فرهنگ تحصیل 
به خصــوص در ایران، علم آمــوزی را محدود به کتاب 
درســی کرده و ملزم به نمره، نــه فعالیت های عملی 
و به خصــوص ترغیب محصــل بــه آموختن صحیح 
و مبنایــی، نه بسترســازی برای تــلاش در فهم علم و 

آموختن به قصد علمی ورای کتب درسی.
فرم و ساختار آموزش چنین شده که به دانش آموزی 
که نمی داند چگونه درس بخواند دیکته می شــود که 
حفظ کــن، از بر کن، نمره بیاور و حــالا فردا یادت نبود 
هم نبود! این شــکل آموزش یعنــی تقلیل تحصیل به 
عبور از فرایند نمره آوردن و فرار از آموختن. چنین فرمی 

تا دانشــگاه ادامه پیدا می کنــد و خروجی اش؟ با کمی 
صداقت و نگاهی به اطراف و ساحت فارغ التحصیلان 

هویدا و آشکار است.
وضعیت به وجودآمده از دل کرونا اما می تواند سبب 
شــود تا این ســیکل یادشــده معیوب در عدم آموختن 
صحیح تحصیل علم به دلیل این بحران شکسته شود؛ 
ترویــج و فرهنگ ســازی آموزش «خودآمــوزی» دقیقا 
چاره راه است. به این منظور که رسانه  ملی، پایگاه های 
متخصص در آمــوزش، مدارس و حتــی خانواده ها از 
همین ســن به دانش آموز یاد بدهند کــه بدون معلم، 
بــدون بنگاه های تحصیلــی و آموزشــکده ها چگونه 
می تواند خودش بیاموزد، درس بخواند و فرا بگیرد که 
تا همیشه راه آموختن چیست. آموختن تجربی و آزمون 
و خطا کردن، تحصیل ورای کتب و همچنین شــناخت 
علایق آموزشــی دقیقا همان حلقه مفقوده ای  اســت 
که در بحران کرونا می تواند چاره ســاز نسل آینده باشد. 
دانش آموزان امروز اگر خودآموزشدن را بیاموزند راهی 
را طــی خواهند کرد که به قطــع در آینده از نظر علمی 
تنومندتر از تمام نسل های پیش از خود خواهند شد. زیرا 
بالاتر از تقلیل دادن علم در حد کتب درسی و نمره قدم 
برخواهند داشــت و یاد خواهند گرفت که خود چگونه 
راه علم انــدوزی را پیدا کنند و محصور آنچه به آنها به 

عنوان علم دیکته می شود نمی شوند.
اهمیت خودآموزی را آکادمی ها و کالج های فرنگی 
سال هاســت متوجه شــده اند و در چرخه تحصیل قرار 
داده اند. شــاید این امر به واسطه بحران کرونا بتواند در 
ایران رشد کند و نموش به قطع تأثیری مستقیم بر فهم 

تحصیل و فرم آموزش در ایران خواهد داشت.
اگــر مــدارس و حتی آموزش کشــور ایــن مهم را 
درنیافتند یا دیر متوجه شــدند، این خانواده ها هســتند 
کــه بــا مطالعه روش هــای آمــوزش خودآمــوزی و 
حتــی بهره بــردن از ســنت آمــوزش مکتب خانه ای و 
به روزکردنــش، می تواننــد فرزندان خود را به این ســو 

ترغیب کنند و مجهز.
دی ماه امتحان ها قرار است حضوری شود یا نشود، 
هنوز معلوم نیست اما دل توی دل دانش آموزان نیست 
و حتی بعید نیســت در خفا دعا کنند که متأســفانه باز 
اوضاع بیــخ پیدا کند و قرنطینه ادامــه. حق هم دارند 
از امتحان حضوری بترســند، کاش آمــوزش و پرورش 
تدبیــری کند و به خاطر وضعیتی که تحصیل پیدا کرده 
کل امســال را بزند به فال غیرحضوری تا قال این وضع 
کنده شود. شــاید همین فرصتی شــد تا دانش آموزان 

خودآموزی را یاد گرفتند. گناه دارند طفلکی ها.

تحصیل آنلاین و اهمیت «خودآموزى»

اتفاق

متفاوت ترین مونولیت از سانفرانسیسکو  سر درآورد
یورونیوز: ســازه فلزی اســرارآمیز که برای نخستین بار 
در آمریــکا و پس از آن در نقاط دیگر دنیا پدیدار شــد، 
این بار در شــکل یک نان قندی (زنجبیلی) یکپارچه در 
روز کریســمس در تپه های سانفرانسیسکو ظاهر شد. 
مشخص نیست نســخه نان قندی این مونولیت را چه 
کســی ایجاد کرده اســت. با این حال این سازه دو متری 
خوش طعــم کــه روز جمعــه به طــرز مرمــوزی در 
سانفرانسیسکو ظاهر شــده بود، روز شنبه فرو ریخت. 
مونولیت درواقع به معنای «تکه سنگ یکپارچه» است؛ 

اما شیئی که در ماه های اخیر به اسم «مونولیت مرموز» 
معروف شد، ســه وجهی و از جنس فلز براق است که 
نخستین نمونه آن در نوامبر گذشته در بیابانی در ایالت 
یوتا در آمریکا ظاهر شــد. این ســازه فلزی بسیار شبیه 
جسم مشابهی در فیلم معروف «۲۰۰۱، ادیسه فضایی» 
از استنلی کوبریک است. مونولیت آمریکا پس از چندین 
روز ناپدیــد شــد و بعدها نمونه های دیگــری از آن در 
رومانی، هلند، بریتانیا، آلمان، کانادا، اســترالیا و بلژیک 
دیده شد. هنوز درباره سازنده این اجسام فلزی و انگیزه 

مستقرکنندگان آنها اطلاعاتی در دست نیست.

رضا صدیق


